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سخنرانان
ها هستند رکن اصلی هیئت 

 هیئت ها تنها محــل برگزاری مجالــس دینی، مذهبی و عــزاداری اهل بیت (ع) نیســتند، بلکه هــدف از برپایی هیئــت بصیرت افزایی، معرفــت و افزایش 
شناخت است. باید به این موضوع توجه کرد که هیئات با حضور ســخنرانان و مداحان در کنار یکدیگر به اهداف خود دست می یابند. حال آنکه در چند 
سال گذشته شاهد کم رنگ شــدن نقش و حضور سخنران ها در هیئت ها شده ایم و درواقع می توان گفت بیشــتر هیئات مداح محور شده اند؛ آسیبی که 
اگر به آن توجه نشود، به هدف اصلی که همان پرورش و بصیرت افزایی نسل جوان است نمی توان دست یافت. این موضوع سبب شد تا سراغ چند تن 

از مداحان برویم و نظرشان را درباره اهمیت نقش سخنران در هیئات جویا شویم.

جایگاه منبری ها در هیئت

 جایگاه منبری ها در مجالس اهل بیت (ع) در گفت وگو با مداحان

حاج ماشاالله عابدی:
سخنران وظیفه بالابردن معرفت و شناخت افراد را دارد

کمتر کسی است که حاج «ماشااالله عابدی» مداح، مناجات خوان و پيرغلام اهل بيت (ع) را نشناسد. وی برای 
هيئات سه رکن در نظر می گيرد و از اهميت نقش سخنران در هيئات می گويد: «هر هيئت سه رکن دارد. رکن 
اول يا مهم ترين ارکان در هر هيئتی سخنران و واعظ آن هيئت است. محوريت برنامه های هر هيئت بايد روی 
سخنران باشد؛ به همين دليل در گذشته معمولاً سخنران در هيئات، سه ربع تا يک ساعت صحبت می کرد و 
يک ربع تا ٢٠ دقيقه هم بعد از آن توسلاتی بود که انجام می شد، اين ها هر دو از ارکان هيئت هستند، اما وظيفه 
سخنران بالابردن معرفت و شناخت افراد است؛ پس بايد گفت اين رکن خيلی با اهميت است». حاج ماشااالله 
عابدی، مداح را نيز يکی ديگر از ارکان هيئات می داند و می گويد: «مداح هم رکن ديگری اســت، رکن تهييج 
احساسات است. انســان به هر دوی اين بال ها نياز دارد، هم معرفت و شناخت و هم احساسات. اگر احساسات 
بر مبنای معرفت قرار بگيرد، سبب ترقی و تکامل واقعی يک انســان می شود، اما اگر احساسات به تنهايی مبنا 
باشد، در دوره ای از زمان آن احساسات وجود دارد و در دوره ای ديگر افراد عوض می شوند». کم رنگ شدن نقش 
ســخنرانان در هيئت ها به گفته پيرغلام اهل بيت (ع) دلايل گوناگونی دارد. حاج ماشااالله عابدی دليل کمتر 
بهادادن به سخنرانان را اين گونه بيان می کند: «عوامل مختلفی وجود دارد که در بعضی از جلسات به رکن مهم 
سخنران کمتر بها داده می شود. يک عامل می تواند اين باشد که سخنران در جلسه از مستمعان خواسته هايی 
دارد، نه خواسته های شخصی، بلکه برای مثال می گويد: اين جور نماز بخوانيد، اين طور به خدا شناخت داشته 
باشيد يا به ائمه ولايت داشته باشيد. اين ها کارهای عملی است که آسان نيستند. از آن طرف 
آن قسمت دوم احساسات است که می آيند ســينه می زنند، گريه می کنند و عزاداری را 
انجام می دهند، خيلی هم خوب و سازنده است، ولی اينجا گرفتاری اش را ندارد. مثالی 
است که می گويد: دانش آموز کلاس اولی که گفت اگر من الان الف بگويم بعدش بايد 
ب، پ، ت، ث و... پس از همان ابتدا الف را نمی گويم تــا آن بقيه را هم نگويم. حالا اين 
هم الف نگفتن است، يک علتش اين است، اما يک علت ديگر که می توان گفت از دلايل 
عمده به شمار می آيد، اين است که متأسفانه تعداد کمی از سخنرانان 
هســتند که روی ســخنرانی خود کار می کنند. ببينيد کتاب های 
شهيد مطهری همچنان زنده اســت و هنوز دانشجويان، طلاب، 
افراد خاص و عام از آن اســتفاده می کنند. شهيد مطهری در 
بيشتر ســخنرانی هايش محکم و قرص و پرمعنا سخن 
گفته  است؛ در حالی که امروزه ما سخنران مانند شهيد 
مطهری کم داريم و دلايلی وجود دارد که بايد بررسی 
شود. در هر صورت حضور ســخنران در هر جلسه و 

هيئت ضروری است و نبايد آن را ناديده گرفت».
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